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  دكتر عباس جواهري، روان‌درمانگر و عضو هيئت علمي 
دانشگاه تهران 

    وقتي نسل جديد را مي‌فهميم، آينده را مي‌فهميم 
هر بحثي درباره نوجوان، پيش از هر چيز نيازمند يك پرسش ساده اما 
تعيين‌كننده است: ما از چه جايگاهي درباره نوجوان حرف مي‌زنيم؟ 
والد هستيم؟ سياستگذار؟ معلم؟ درمانگر؟ يا صرفاً ناظري بيروني كه 
مي‌خواهد نسل جديد را توضيح دهد؟ پاسخ به اين پرسش اهميت دارد، 
زيرا هر جايگاه، تصويري متفاوت از نوجوان مي‌سازد و همين تفاوت‌ها 

گاهي باعث سوءتفاهم‌هاي جدي درباره اين دوره مي‌شود. 
براي فهم دقيق‌تر نوجواني، شــايد لازم باشد دو موضوع را از هم جدا 
كنيم: نخست خود نوجوان با ويژگي‌هاي رشدي، رواني و زيستي‌اش؛ 
و دوم جهاني كه نوجوان امروز در آن زندگي مي‌كند؛ اكوسيستمي كه 
به‌سرعت ازسوی فناوري، شبكه‌هاي اجتماعي و اكنون هوش‌مصنوعي 
در حال تغيير است. بســياري از خطاهاي تحليلي زماني رخ مي‌دهد 
كه اين دو حوزه در هم ادغام مي‌شــوند و نقش محيط جديد ناديده 

گرفته مي‌شود. 
   نوجواني به مثابه »در حال شدن«

نوجوان در وضعيت ليمينال يا بينابيني قرار دارد؛ نه كودك است و نه 
بزرگسال. اين وضعيت، همزمان منبع فرصت و آشفتگي است. از يك 
سو، بخش‌هايي از رشــد عصبي مرتبط با تصميم‌گيري و آينده‌نگري 
هنوز كامل نشده و تصميم‌هاي تكانشــي و هيجاني افزايش مي‌يابد؛ 
از سوي ديگر، نيازهاي هويتي و اجتماعي پيچيده‌تر مي‌شوند. نتيجه، 
تركيبي متناقض‌نماســت: رفتارهايــي كودكانه در كنــار ادعاهايي 
بزرگسالانه. مشكل اينجاست كه بسياري از بزرگسالان، نوجوان را از 
زاويه‌اي محدود مي‌بينند. استعاره »فيل در اتاق تاريك« در اينجا معنا 
پيدا مي‌كند: هركس بخشي از نوجوان را لمس مي‌كند و همان را كل 
حقيقت مي‌پندارد. والد ممكن است فقط سركشي را ببيند، معلم افت 
تحصيلي را  و درمانگر اضطراب را  اما نوجوان، مجموع همه اينهاست. 

  نوجواني، دوره‌اي كه بايد »تحمل« شود
در بسياري از فرهنگ‌ها، نوجواني دوره‌اي گذرا تلقي مي‌شود كه بايد از 
آن عبور كرد؛ مرحله‌اي پرتنش كه با رسيدن به جواني پايان مي‌يابد. اما 
اين نگاه يك واقعيت مهم را ناديده مي‌گيرد: نوجواني دوره شكل‌گيري 
زيرساخت‌هاي هويت اســت. تجربه‌هاي اين دوره، اثراتي ماندگار بر 
انتخاب‌هاي آينده، روابط و سلامت روان دارند. رويكرد حداقلي »فقط 
مراقب باشيم آسيب جدي نبيند« كافي نيست. نوجواني نه فقط دوره 
مديريت بحران، بلكه دوره سرمايه‌گذاري هويتي است. ناديده گرفتن 

اين حقيقت، هزينه‌هاي بلندمدتي در بزرگسالي ايجاد مي‌كند. 
   نوجوان امروز در چه جهاني زندگي مي‌كند؟

اگر نوجواني هميشه پيچيده بوده، نوجوان امروز با پيچيدگي مضاعفي 

»جوان« چگونگي زيست ديجيتال نوجوانان در فضاي مجازي را در گفت‌وگو با كارشناسان بررسی کرده است

  مجيد مجيدي، پژوهشگر مطالعات نوجواني و مدير انديشكده اميد  
   چرا نوجوانان بيش از آن‌كه مسئله باشند، منبع شناخت‌اند؟

نوجواني را معمولاً با بحران، هيجان و ناپايداري مي‌شناسند؛ اما اگر كمي از كليشه‌ها فاصله بگيريم، نوجواني بيش 
از آن‌كه »دوره خطر« باشد، دوره فرصت است. فرصتي كه اگر ديده و جدي گرفته نشود، مي‌تواند به بحران تبديل 
شود؛ و اگر به‌درستي فهم شود، به سرمايه‌اي اجتماعي تبديل شده و استعداد اين را دارد كه پيشران حركت‌هاي 
اجتماعي شود. نخســتين ويژگي تعيين‌كننده نوجواني، ورود به جهان مسئوليت است. نوجوان ديگر كودك 
نيست كه فقط فرمان بگيرد و اجرا كند. او توان تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دارد، مي‌تواند انتخاب كند و پيامد 
انتخابش را - هرچند ناقص - بفهمد. از همين‌رو، نوجواني را مي‌توان »دوره وزارت و مسئوليت‌سپاري« دانست؛ 
دوره‌اي كه اگر مسئوليت متناسب با علاقه و توان نوجوان به او واگذار شود، حس مفيدبودن و اثرگذاري در او شكل 

مي‌گيرد. برعكس، محروم كردن نوجوان از مسئوليت، اغلب به بي‌انگيزگي، پرخاش يا كناره‌گيري مي‌انجامد. 
  وضعيت بينابيني

نوجواني، همزمان دوره انتقال و گذار است؛ گذار از كودكي به بزرگسالي. نوجوان ديگر نمي‌پذيرد با او مانند كودك 
سخن گفته شود، اما هنوز به‌طور كامل وارد دنياي بزرگسالان نشده است. همين »بينابيني بودن«، موقعيتي 
پيچيده مي‌سازد. از يك‌سو انتظار مي‌رود رفتارش كودكانه نباشد و از سوي ديگر، هنوز در حال تمرين بزرگسالي 
است. مسئله بلوغ جسمي و رواني نيز اين گذار را حساس‌تر مي‌كند. بسياري از تعارض‌هاي اين دوره، نه از سر 
لجاجت، بلكه از ناتواني در سازگاري با اين وضعيت انتقالي ناشي مي‌شود. در قلب اين گذار، يك پرسش بنيادين 
شكل مي‌گيرد: »من كيستم؟« نوجواني، دوره جست‌وجوي هويت است؛ هويت به معناي تمايز خود از ديگران 
و يافتن جايگاه فرد در جهان. نوجوان مي‌خواهد بداند چه كسي است، به چه چيزي باور دارد و قرار است شبيه 
چه كسي شود. اگر اين پرسش بي‌پاسخ بماند يا پاسخ آن بدون داشــتن باور و از بيرون تحميل شود، نوجوان 
به‌راحتي جذب هويت‌هاي آماده و الگوهاي رسانه‌اي شده يا احساس ابهام در كسب هويت در او به وجود مي‌آيد. 

  پيوند آرمان‌گرايي با تحرك اجتماعي و فرهنگي
ويژگي مهم ديگر اين دوره، آرمان‌گرايي است. نوجوان مي‌تواند درباره ايده‌آل‌ها، ارزش‌ها و جهان مطلوب فكر 
كند. اين توانايي، فرصت‌هاي مهمي مي‌سازد: تحرك اجتماعي و فرهنگي، انگيزه براي رشد، تقويت هويت مثبت، 
خلاقيت و نوآوري. اما اگر اين آرمان‌گرايي با واقعيت اجتماعي پيوند نخورد، به‌ســرعت مي‌تواند به نااميدي، 
سرخوردگي، انتقادگري افراطي يا احساس بي‌كفايتي تبديل شود. مسئله اين نيست كه آرمان‌گرايي نوجوان 
»خوب« يا »بد« است؛ مسئله اين است كه چگونه هدايت و معنا مي‌شود. نوجواني را مي‌توان آستانه بزرگسالي 
ناميد. نوجوان به‌طور طبيعي به الگوهاي بزرگ‌تر از خود نگاه مي‌كند؛ به معلمان، چهره‌هاي اجتماعي، سلبريتي‌ها 
و حتي دوستانش. دوست دارد شبيه آنان سخن بگويد، لباس بپوشد و رفتار كند. در اين نقطه، مسئله الگو اهميت 
حياتي پيدا مي‌كند. خلأ الگوي واقعي و در دسترس، اغلب با الگوهاي دور، مجازي و دست‌نيافتني پر مي‌شود؛ 

الگوهايي كه بيش از آن‌كه راه زندگي نشان دهند، سبك مصرف مي‌سازند. 
  نوجوانان منبع فهم تحولات پيش‌رو هستند

در نهايــت، نوجواني را بايد پنجره‌اي رو به آينده دانســت؛ جايي كه نشــانه‌هاي فرداي جامعــه زودتر از هر جاي 
ديگري ديده مي‌شــود. نوجوانان امروز، پيش از آن‌كه ما به تغيير عادت كنيم و خــو بگيريم، با زبان‌ها، فناوري‌ها و 
زيست‌جهان‌هاي تازه خو مي‌گيرند و دقيقاً به همين دليل، صرفاً مخاطب سياست‌ها و برنامه‌ها نيستند، بلكه منبع 
فهم تحولات پيش‌رو به شمار مي‌آيند. گفت‌وگوي مستمر و واقعي با نوجوان، نه از سر كنترل كه از موضع فهم، امكان 
ديدن تغييرات فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي آينده را فراهم مي‌كند. اگر اين ارتباط حرفه‌اي و مبتني بر شنيدن 
شكل بگيرد، نوجوان از »مسئله« به »نشانه« تبديل مي‌شود؛ نشانه‌اي كه هم مسير تربيت را روشن مي‌كند و هم در 
او احساس شايستگي، كفايت و ديده‌شدن مي‌سازد؛ احساسي كه زيربناي مسئوليت‌پذيري و كنشگري اجتماعي در 
دوره‌هاي بعدي است. نوجواني نه دوره‌اي براي حذف، سركوب يا تعليق، بلكه مرحله‌اي براي تمرين مسئوليت، ساخت 
هويت و پيوند آرمان با واقعيت است. جامعه‌اي كه نوجوانش را نمي‌بيند، ناچار است آينده‌اش را از روي حدس و گمان 

بسازد؛ اما جامعه‌اي كه نوجوان را جدي مي‌گيرد، آينده را زودتر مي‌فهمد و براي آن برنامه دارد. 

  مطهره وكيلي، روان‌درمانگر و پژوهشگر انديشكده اميد  
   توانمندسازي؛ فرايندي رابطه‌محور، معناگرا و همسو با زيست ديجيتال نوجوان

توانمندســازي نوجوان را نمي‌توان به فهرســتي از مهارت‌ها يا چند برنامه مقطعي تقليل داد. آنچه پژوهش‌ها 
به‌روشني نشان مي‌دهند، اين است كه توانمندسازي بيش از آن‌كه يك »بسته آموزشي« باشد، يك فرايند تدريجي 
و رابطه‌محور اســت؛ فرايندي كه در آن نوجوان، آرام‌آرام به اين باور مي‌رسد كه »مي‌تواند« و »جايي در جهان 

دارد«. در اين معنا، نوجوانِ توانمند نه صرفاً مخاطب آموزش، بلكه كنشگري فعال در مسير رشد خويش است. 
  همراهي والدين با نوجوان، شرط اثربخشي آموزش

يكي از نخستين لايه‌هاي اين فرايند، مهارت‌هاي زندگي است؛ مهارت‌هايي مانند حل مسئله، تصميم‌گيري، 
ارتباط مؤثر و تنظيم هيجان كه نقش تعيين‌كننده‌اي در سازگاري رواني- اجتماعي نوجوان دارند. با اين حال، 
تجربه نظام‌هاي آموزشي نشان مي‌دهد اين مهارت‌ها اغلب يا به‌صورت پراكنده آموزش داده مي‌شوند يا در حاشيه 
برنامه‌هاي رسمي باقي مي‌مانند. نتيجه روشن است: نوجواني كه در مواجهه با تعارض‌هاي خانوادگي، فشارهاي 
تحصيلي يا روابط پيچيده همسالان تنها مي‌ماند و ابزار كافي براي مواجهه با آنها ندارد. پژوهش‌ها همچنين تأكيد 
مي‌كنند كه آموزش اين مهارت‌ها زماني اثربخش‌تر مي‌شود كه والدين نيز در اين مسير همراه باشند و كيفيت 

رابطه والد- نوجوان به عنوان بستر اصلي يادگيري جدي گرفته شود. 
در جهان امروز، سخن گفتن از توانمندســازي نوجوان بدون توجه به زيست ديجيتال او، ناديده گرفتن بخش 
بزرگي از واقعيت اســت. نوجوانان بخش قابل‌توجهي از تجربه زيســته خود را در فضاي مجازي مي‌گذرانند و 
طبيعي است كه آموزش مهارت‌هاي زندگي، اگر همسو با اين زيست‌جهان طراحي نشود، اثرگذاري محدودي 
خواهد داشت. بهزيســتي ديجيتال، آموزش حضور آگاهانه در شــبكه‌هاي اجتماعي و كمك به نوجوان براي 
مديريت هيجان، رابطه و هويت خود در فضاي آنلاين، ديگر موضوعات حاشــيه‌اي نيستند، بلكه به قلب بحث 

توانمندسازي راه يافته‌اند. 

مواجه است: زيســتن در اكوسيســتم ديجيتال. فناوري صرفاً ابزار 
نيست؛ محيط زندگي است. اينترنت، شــبكه‌هاي اجتماعي و اكنون 
هوش‌مصنوعي، نه فقط رفتارها، بلكه نحوه شكل‌گيري هويت و روابط 
را تغيير داده‌اند. پژوهش‌هاي جديد نشــان مي‌دهد؛ نوجوانان ممكن 
است رابطه‌هاي عاطفي با فناوري شــكل دهند؛ پديده‌اي كه با ظهور 
هوش‌مصنوعي، ابعاد تازه‌اي پيدا كرده است. بنابراين شناخت نوجوان 

بدون شناخت محيط تكنولوژيك او عملًا ناممكن است. 
با اين حال، تكرار واژه‌هايي مانند »نسل ديجيتال« يا »فرزندان عصر 
هوش مصنوعي« به‌تنهايي به معناي فهم نوجوان نيست. فهم واقعي 
زماني آغاز مي‌شود كه بزرگســالان وارد تجربه زيسته نوجوان شوند؛ 

نه فقط از طريق گزارش‌ها، بلكه از طريق مشاهده و تعامل مستقيم. 
   نوجوان ايراني در آيینه پژوهش‌ها

مرور نظام‌مند صدها مقاله علمي درباره نوجوان ايراني نشان مي‌دهد 
بيشترين تمركز پژوهش‌ها بر رابطه نوجوان و جامعه، سپس خانواده 
و پس از آن توانمندســازي بوده اســت. اين تغيير جهــت از رويكرد 
صرفاً آسيب‌شناسانه به سمت توانمندسازي، همسو با تحول جهاني 
روانشناسي در دهه‌هاي اخير است؛ جايي كه مفاهيمي مانند تاب‌آوري، 
سرمايه روانشناختي و بهزيستي جايگاه پررنگ‌تري يافته‌اند. در عين 
حال، شــكاف‌هايي نيز وجود دارد. تمركــز جغرافيايي پژوهش‌ها بر 
كلان‌شهرها باعث مي‌شود تصوير ارائه‌شــده از نوجوان ايراني، لزوماً 
نماينده همه نوجوانان كشــور نباشــد. همچنيــن حوزه‌هايي مانند 
بهزيســتي ديجيتال و رابطه نوجوان با هوش مصنوعي هنوز نيازمند 

پژوهش‌هاي گسترده‌تر است. 
  چرا شناخت نوجوان اهميت راهبردي دارد؟

نوجواني مرحله‌اي اســت كه در آن نياز به تعلق، ديده‌شدن و ساختن 
هويت به اوج مي‌رســد. اگر اين نيازها در فضاي خانواده، مدرســه يا 
فرهنگ پاسخ داده نشــود، نوجوان آن را در جاي ديگري جست‌وجو 

خواهد كرد؛ اغلب در فضاي رسانه‌اي يا ديجيتال. 
از همين منظر، تعجبي ندارد كه نوجوانان شخصيت‌هاي ابرقهرماني 
جهاني را بهتر از قهرمانان فرهنگي بومي بشناسند. مسئله صرفاً ترجيح 
نسل جديد نيست؛ مســئله عرضه رسانه‌اي اســت. نوجوان قهرمان 

مي‌خواهد؛ اگر ما روايت و تصوير ارائه نكنيم، ديگران خواهند كرد. 
  و پرسش نهايي

شايد مهم‌ترين پرسش اين باشد: آيا مشــكل در نوجوانان است يا در 
تصويري كه ما از نوجوان ســاخته‌ايم؟ تا زماني كــه نوجوان را صرفاً 
»مســئله‌اي براي مديريت« بدانيم، احتمالاً از فهــم جهان او فاصله 
خواهيم داشت. اما اگر نوجوان را به عنوان بازيگري فعال در جهاني در 
حال تحول ببينيم، شايد بتوانيم نه فقط نسل جديد، بلكه آينده جامعه 

را بهتر درك كنيم. 

  هويت‌يابي نوجوان، ستون فقرات توانمندسازي
در لايه‌اي عميق‌تر، مســئله هويت‌يابي نوجوان قــرار دارد؛ فرايندي 
كه مي‌توان آن را ســتون فقرات توانمندســازي دانست. پژوهش‌ها 
نشــان مي‌دهند نوجواني كه به هويتي نسبتاً منسجم و پذيرفته‌شده 
دست يافته، از سلامت روان بالاتر، اميد بيشتر و احساس جهت‌مندي 
قوي‌تري برخوردار است. با اين حال، همچنان شناخت ما از چگونگي 
شــكل‌گيري هويت موفق در بافت فرهنگي ايراني محدود است. در 
اين ميان، پژوهش‌هاي كيفي - كه به تجربه زيســته نوجوانان گوش 
مي‌سپارند - مي‌توانند مسيرهاي متنوع و گاه ناديده‌مانده هويت‌يابي 
را آشــكار كنند و مبنايي براي مداخلات واقع‌بينانه‌تــر در خانواده و 

مدرسه فراهم آورند. 
عزت نفس و خودكارآمدي، دو مؤلفه كليدي اين مسيرند. نوجواني كه 
خود را ارزشمند و توانمند مي‌بيند، نه‌تنها در برابر ناكامي‌ها تاب‌آورتر 
است، بلكه مسئوليت بيشتري نسبت به انتخاب‌ها و آينده خود احساس 
مي‌كند. نقش معلمان و والدين در اين ميان تعيين‌كننده است؛ از شيوه 
بازخورد دادن گرفته تا نحوه‌مواجهه با خطاها و فرصت‌هايي كه براي 
تجربه موفقيت در اختيار نوجوان قرار مي‌دهند. توانمندسازي، بيش از 

هر چيز، در جزئيات رابطه ساخته مي‌شود. 
يافته‌هاي روانشناســي مثبت نيز بر نكته‌اي مهم انگشت مي‌گذارند: 
تمركز صرف بر كاهش آســيب‌ها براي پرورش نوجوان توانمند كافي 
نيست. پرورش توانمندي‌هاي منش - مانند اميد، پشتكار، شجاعت و 
مسئوليت‌پذيري - به نوجوان كمك مي‌كند تصوير مثبت‌تري از خود و 
آينده‌اش بسازد. در اين ميان، هوش هيجاني به عنوان پلي ميان هيجان 

و رفتار، جايگاهي محوري در برنامه‌هاي پرورشي دارد. 
  رابطه حاملان ارزش‌هاي ديني بر پذيرش نوجوان

نكته‌اي كه در بســياري از اين پژوهش‌ها به‌طور آشكار يا پنهان تكرار 
مي‌شود، اهميت رابطه است. آموزش زماني معنا پيدا مي‌كند كه نوجوان 
احساس ديده‌شدن، فهميده‌شــدن و احترام را تجربه كند. از همين 
رو، توانمندســازي نوجوان بدون توجه به توانمندسازي روانشناختي 
بزرگســالاني كه با او كار مي‌كنند - والدين، معلمان و مربيان - عملًا 
ممكن نيست. در نهايت، بعد معنوي توانمندسازي نوجوان نيز نيازمند 
نگاهي ظريــف و غيرتحكمي اســت. نوجوان در مســير هويت‌يابي، 
ارزش‌هاي ديني و معنوي را به پرسش مي‌كشــد و پژوهش‌ها نشان 
مي‌دهند؛ كيفيت رابطه او با حاملان اين ارزش‌ها، نقشي تعيين‌كننده 
در نحوه پذيرش آنها دارد. در اينجا نيــز »تجربه« بر »انتقال محتوا« 
پيشــي مي‌گيرد؛ تجربه‌اي كه مي‌تواند به شكل‌گيري هويت معنوي 

سالم‌تر و در نهايت، توانمندسازي عميق‌تر نوجوان ايراني بينجامد. 
اين مسئله تأملي است بر »توانمندسازي نوجوان« كه نشان مي‌دهد 
توانمندسازي نه يك اقدام مقطعي، بلكه حاصل تعامل مستمر ميان 
نوجوان، خانواده، مدرســه و بســتر فرهنگي- اجتماعي اوست. اگر 
نوجوان را جدي بگيريم، ناگزير بايد اين شبكه پيچيده از رابطه، معنا و 

زيست‌جهان معاصر او را نيز جدي بگيريم.

   محمد يوسف‌نيا
نوجوان در وضعيت ليمينال يا بينابيني قرار دارد؛ نه كودك است و نه بزرگسال. اين وضعيت، همزمان منبع فرصت و آشفتگي 
است. از يك سو، بخش‌هايي از رشد عصبي مرتبط با تصميم‌گيري و آينده‌نگري هنوز كامل نشده و تصميم‌هاي تكانشي و هيجاني 
افزايش مي‌يابد؛ از ســوي ديگر، نيازهاي هويتي و اجتماعي پيچيده‌تر مي‌شوند. نتيجه، تركيبي متناقض‌نماست: رفتارهايي 
كودكانه در كنار ادعاهايي بزرگســالانه. نوجوان امروز با پيچيدگي مضاعفي مواجه اســت: زيستن در اكوسيستم ديجيتال. 
فناوري صرفاً ابزار نيست؛ محيط زندگي است. اينترنت، شبكه‌هاي اجتماعي و اكنون هوش مصنوعي، نه فقط رفتارها، بلكه نحوه 
شكل‌گيري هويت و روابط را تغيير داده‌اند. نوجوان با ويژگي‌هاي رشــدي، رواني و زيستي‌اش و جهاني كه امروز در آن زندگي 
مي‌كند، به مثابه اكوسيستمي است كه به‌سرعت ازسوی فناوري، شبكه‌هاي اجتماعي و اكنون هوش مصنوعي در حال تغيير 
است. از طرفي ديگر، ويژگي مهم ديگر اين دوره، آرمانگرايي است. نوجوان مي‌تواند درباره ايده‌آل‌ها، ارزش‌ها و جهان مطلوب 
فكر كند. اين توانايي، فرصت‌هاي مهمي مي‌سازد: تحرك اجتماعي و فرهنگي، انگيزه براي رشد، تقويت هويت مثبت، خلاقيت و 
نوآوري. اما اگر اين آرمانگرايي با واقعيت اجتماعي پيوند نخورد، به‌سرعت مي‌تواند به نااميدي، سرخوردگي، انتقادگري افراطي 
يا احساس بي‌كفايتي تبديل شود. در جهان امروز، سخن گفتن از توانمندسازي نوجوان بدون توجه به زيست ديجيتال او، ناديده 
گرفتن بخش بزرگي از واقعيت است. بهزيستي ديجيتال، آموزش حضور آگاهانه در شبكه‌هاي اجتماعي فضاي مجازي و كمك 
به نوجوان براي مديريت هيجان، رابطه و هويت خود در فضاي آنلاين، ديگر موضوعات حاشــيه‌اي نيستند، بلكه به قلب بحث 
توانمندسازي راه يافته‌اند. »جوان« با به اشتراك گذاشتن نگاه متكثر متخصصان حوزه‌هاي مرتبط با زيست رسانه‌اي و فرهنگي 
اجتماعي نوجوان، تلاش دارد تا ضمن نزديك كردن خانواده‌ها و مخاطبان به اين ساحات متنوع، با انذار و حساس كردن مسئولان 
و خانواده‌ها نسبت به اين مسائل راهبردي و آينده‌ساز، كاربســت‌ها و راهبردهاي كلي را با وجود ضيق فضا و زمان ارائه كند. 
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